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۹ مجرم متجاوز با حضور نماینده دستگاه قضائی در شیراز اعدام شدند.این متجاوزان در اقدامی مجرمانه شبانه به یک باغ ویلایی در اطراف 
شیراز وارد شده و زنی را مورد آزاد و اذیت قرار داده بودند. حکم اعدام این محکومان در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک شیراز صادر و پس از تأیید 
توسط شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور روز گذشته  اجرایی شد. پیش از این علی القاصی مهر، رئیس  کل دادگستری استان فارس گفته بود که 
اتهامات این افراد پس از تکمیل تحقیقات و بررسی های لازم محرز شده و هر ۹ متجاوز ابتدا در دادگاه کیفری یک استان فارس به حد شرعی 
اعدام محکوم شدند. در پی فرجام خواهی متهمان، حکم به تأیید رأی در دیوان عالی کشور و صدور استیذان توسط معاون اول قوه قضائیه 

صبح شنبه ۳۱ شهریور در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.

حکم اعدام ۹ 
متجاوز در شیراز 
اجرا شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
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اصفهان -راعی
نشســت اختتامیه جایزه تعالی ســازمانی بر اساس مدل 
EFQM اروپایی در مدت چهار روز بصورت فشرده در هفته 
اخر شهریور ماه ۹۷، توســط ارزیابان اروپایی در شرکت فولاد 

امیرکبیر کاشان برگزار شد
در نشســت پایانی ســر ارزیابان جایزه تعالی ســازمانی با 
مدیران شرکت فولاد امیرکبیر کاشــان، سرگروه ارزیابان در 
ســخنانی به روند اقدامات و بررســی های صورت گرفته در 
اجرای برنامه مدیریت کیفیت و تعالی ســازمانی در شــرکت 
فولاد امیرکبیر کاشــان پرداخت و گفت؛ بر اســاس برداشت 
اولیه از جلسات ســر ارزیابان با مدیران و کارکنان قسمت ها 
و نواحی مختلف این شــرکت، خوشــبختانه روند کاری این 
شرکت بر اساس مدل های اســتاندارد و مورد وثوق دنیا بوده 
اســت. وی به مدیریت جامع برنامه ریــزی و نطارت بر تولید 
و عرضه محصولات این شرکت اشــاره کرد و گفت: بر اساس 
خصوصیات سازمانهای سرآمد در سطح کلان، شرکت فولاد 
امیرکبیر کاشان دارای نقاط قوت فراوان است . وی به اقدامات 
مثبت انجام شــده در تمامی سطوح شــرکت فولاد امیرکبیر 
کاشــان، از جمله واحدهای تولید، بازرگانی، مالی و همچنین 
رشد شــرکت و نگاه مثبت به مشــتریان، جامعه، ذینفعان و 
اقدامات موثر انجام شده در راستای فرآیند تدوین استراتژی، 
مســئولیت های اجتماعی اشــاره کرد وگفت: شرکت فولاد 
امیرکبیر کاشــان ســازمانی چابک، یکپارچه، انعطاف پذیر 
و خلاق می باشد که چشــم انداز و اهداف استراتژیک در آن 

تعریف شده و درحال اجرا می باشد.
در ادامه نشســت اختتامیه ارزیابی جایزه تعالی سازمانی، 
مهندس عزیز قنواتی، مدیرعامل شــرکت فــولاد امیرکبیر 
کاشان، در ســخنانی با تشــکر از دقت نظر و همت ارزیابان 
اروپایی و نماینــده EFQM در ایــران از همکاری و تلاش 
شبانه روزی کارکنان شــرکت فولاد امیرکبیر کاشان که در 
مدت ارزیابــی همکاری لازم را طبق برنامه هاي اعلام شــده 
با تیم ارزیابی انجام دادند، تشــکر نمود. عزیــز قنواتی افزود: 
بسیار خرسندیم که از منظر EFQM اروپایی شرکت فولاد 
امیرکبیر کاشان مورد ارزیابی قرار گرفت تا چنانچه نقاط قابل 
بهبودی جهت رسیدن به اهداف و چشــم انداز شرکت باشد 
نســبت به اجرایي نمودن آنها اقــدام لازم صورت گیرد. مدیر 
عامل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با اشاره به اهمیت تقویت 
نقاط قوت در شــرکت گفت: برای بهبود مســتمر فرآیندها و 
پایداری سرآمدی ســازمان از امروز می بایست برنامه ریزی 
نمود تا به سازمانی متعالی دست پیدا یابیم. شایان ذکر است 
جلسات ارزیابی از ۲۴ شــهریور ماه لغایت ۲۷ شهریور ماه در 

محل شرکت واقع در شهرستان کاشان انجام گرفت.

بررسی تعالی سازمانی بر اساس مدل 
EFQM توسط سر ارزیابان اروپایی

استان

محمدعلــی شربتدار:گلســتان|  به گــزارش پایگاه اطلاع 
رسانی اداره کل شیلات گلســتان، در حاشیه آغاز فصل صید 
از مزارع پرورش میگو گمیشــان، مدیرکل دفتر امور میگو و 
آبزیان آب شور سازمان شــیلات ایران اظهار کرد: پیش بینی 
امسال ما تولید ۳8 هزار تن میگو در 5 استان میگو پرور کشور 

است که سهم استان گلستان بیش از ۲500 تن بوده است.
مهندس وحیــد معدنی با بیان اینکه تولیدات کشــاورزی 
تحت تاثیــر اقلیم هــای جغرافیایی و تمهیــدات برنامه ای 
هســتند، گفت: با تمام مشــکلاتی کــه برای تامیــن نهاده 
ها و شــرایط اقلیمی در جنوب کشور و گلســتان اتفاق افتاد 
پیش بینی ما این اســت که بتوانیم به رقمــی بالای ۳5 هزار 
تن دســت پیدا کنیم وی یادآور شد: اســتان گلستان پس از 
استان های هرمزگان و بوشهر جایگاه سوم کشور را داراست و 
پس از گلستان استان های سیستان و بلوچستان و خوزستان 
هســتند. وی در خصوص آمار صادرات میگو در سال گذشته 
خاطر نشان کرد: در ســال ۹6 بر اساس آمار رسمی گمرکات 
کشور بیش از 80 درصد میگوی کشــور مشتمل بر ۳۲ هزار 
تن صادرات شــده و بیش از ۱50 میلیــون دلار درآمد ارزی 

داشتیم.
مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شــور سازمان شیلات 
ایران به حمایت های دولت در توســعه آبزی پروری اشــاره 
کرد و افزود: حوزه اعتباری و تســهیلات و همچنین پوشش 
های بیمه ای و اعتبارات نوســازی و تکمیــل مزارع به لحاظ 
مکانیزاســیون از جمله همکاری های دولت با تولیدکنندگان 
است معدنی گفت: تسهیلات ارائه شده به متقاضیان در حوزه 
شیلات معمولا بدون سقف هستند و بســته به قدرت جذب 
سرمایه گذاران دارد.وی ادامه داد: بر اساس سیاست هایی که 
دولت در تخصیص  اعتبــارات ارزی در نظر گرفت، گروه های 
مختلف کالایی تعریف شــد و ما برخی نهاده ها در حوزه غذا 
و ادوات در حــوزه پرورش آبزایان را معرفــی کردیم که از ارز 

۴۲00 تومانی استفاده کنند.
همچنین در مراسم آغاز برداشت میگو در گلستان، معاون 
آبزی پروری اداره کل شیلات گلستان نیز اظهار کرد: عملیات 
رها ســازی بچه میگو در اردیبهشت ماه سالجاری آغاز و 8۳0 
هکتار را با ذخیره سازی ۲ میلیون قطعه بچه میگو زیر کشت 
بردیم. مهندس محمود ســقلی تصریح کرد: بالای 60 تا ۷0 
درصد میگوهایی که امروز صید آن آغاز شده به وزن صادراتی 
رسیده اند و با توجه به 6 واحد عمل آوری در سطح استان می 

توانیم عمل آوری ۲500 تن را بر اساس برنامه انجام دهیم.
وی افزود:  عمدتاً مثل ســال های گذشته 80 تا 85 درصد 
بســته بندی واحدهای عمل آوری ما به کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس و کشــورهای اروپایی و کشــور چین صادر شده 
است. وی با بیان اینکه تلاش داریم توســعه ۴ هزار هکتاری 
در مجتمع پرورش میگو گمیشان ادامه پیدا کند، خاطر نشان 
کرد: در حــال حاضر در عرصه فعال پرورش میگو گمیشــان 
۱۲00 نفر که عمدتــا از نیروهای بومی منطقه هســتند در 
بخش های  پــرورش، صید ، عمل آوری و بســته بندی میگو 

مشغول به فعالیت اند.

 با حضور مدیرکل دفتر امور میگو و 
آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران؛ 
برداشت میگو از مزارع گلستان آغاز شد.

شهروند| با اعتراف دختر جــوان راز جنایت خانوادگی در خیابان خلیج فارس استان
پایتخت فاش شد. حادثه ای که در آن زهرا ۳6ساله با نقشه قبلی خواهر بزرگترش 
و همدستی مردی جوان که از همســایه های قدیمی آنها بود، به قتل رسید. مرد 
همسایه تنها در ازای دریافت ۳ میلیون تومان حاضر شد زهرا را با طناب خفه کند. 
پولی که مرد جوان  با آن راضی شد دست به این جنایت بزند، مقتول چند روز قبل 
در یک صندوق خانوادگی برنده شده بود. درواقع زهرا با پول خودش به دست مریم 
خواهرش و مرد همسایه به قتل رسید. شاپور با انگیزه دریافت ۳ میلیون تومان زهرا 

را به قتل رساند و مریم هم درباره انگیزه اش از این جنایت به پلیس گفته که اعتیاد 
خواهرش و آزار و اذیت های او باعث شده نقشه قتل او را عملی کند. درحال حاضر 
هر دو متهم این پرونده دربازداشت هستند. مریم فردای همان روز از سوی ماموران 
دستگیر شد و پس از اعتراف به جنایت با همکاری شاپور، این مرد ۴0 ساله هم چند 
روز بعد در یکی از پارک های نزدیک محل جنایت شناسایی و دستگیر شد. مریم و 
شاپور هر دو به دست داشــتن در این جنایت هولناک اعتراف کرده اند، اما هرکدام 
سعی دارند با روایت متفاوت از جزییات حادثه، خفه کردن زهرا را به گردن دیگری 

بیندازند. با این وجود، هنوز تحقیقات درخصوص این حادثه ادامه دارد. 
ساعت ۱۱:۳0 دوشنبه شب بود که بازپرس مدیرروستا از طریق ماموران کلانتری 
۱۷۹ خلیج فارس در جریان قتل یک دختر جوان در حوالی چهارراه ابوسعید قرار 
گرفت. دقایقی بعد بازپرس جنایی همراه با تیم جنایی در محل حادثه حاضر شدند. 
در بررسی های ابتدایی مشخص شد که دختر جوانی حدودا ۳6 ساله بر اثر خفگی 
ناشی از انسداد مجاری تنفسی به قتل رسیده است. با وجود به هم ریختگی محل 
جنایت مشــخص بود که قاتل یا قاتلان با داشتن آشنایی قبلی وارد محل جنایت 
شدند. برادر مقتول که در محل حادثه حضور داشت و خبر این حادثه را به پلیس 
اعلام کرده بود، در اظهاراتش به ماموران گفت: »زهرا همراه با خواهر بزرگم در خانه 
پدری زندگی می کردند و خانه من چند خیابان با آنها فاصله دارد. حدود ساعت ۱0 
شب بود که مریم با من تماس گرفت و گفت که زهرا در خانه را باز نمی کند. مریم 
به من گفت که چند ساعت قبل زهرا از او خواسته خانه را ترک کند، چون میهمان 
دارد. وقتی به آنجا رسیدم دیدم که مریم منتظر من ایستاده است. با کلید در حیاط 
را باز کردم و هنگامی که وارد خانه شدم،  جســد زهرا را دیدم که در اتاق پذیرایی 

افتاده بود.«
ماموران در ادامه رسیدگی به این پرونده سراغ دوربین های مداربسته نزدیک محل 
جنایت رفتند. در بازبینی تصاویر دوربین ها مشخص شد که در زمان جنایت خواهر 
مقتول در کوچه با حالتی مضطرب درحال پرسه زنی است. در تصاویر مشخص شد 
که مریم حدود یک ساعت در کوچه معطل بوده و پس از آن درحالی که مرد جوانی به 
او مراجعه می کند، از داخل کوچه خارج شده و پس از گذشت نزدیک به ۱5 دقیقه 
مجددا به داخل کوچه بازمی گردد. ماموران با مجوز بازپرس پرونده مریم را بازداشت 
کردند. او ابتدا با انکار هرگونه دخالت در قتل خواهرش خودش را بی گناه می دانست، 
اما درنهایت لب به اعتراف گشــود و به ماموران گفت:  »خواهرم معتاد شده بود و 
مدام مرا اذیت می کرد، من هم دیگر تحمل این وضع را نداشتم و از شاپور خواستم 
خواهرم را بکشــد. من در ازای این کار ابتدا به او وعده 5 میلیون تومان دادم، اما بعد 
با دریافت ۳ میلیون تومان راضی به این کار شد.« به دنبال اعترافات مریم، ماموران 
سراغ شاپور رفتند و او را چهارشنبه هفته گذشته دستگیر کردند. شاپور هم پس از 

دستگیری وقتی با شواهد و اقرار مریم مواجه شد، به قتل زهرا اعتراف کرد. 
این مرد جوان به عنوان یکی از دو متهم این پرونده صبح دیروز به دادسرای جنایی 
تهران منتقل شد. او در مقابل بازپرس مدیرروستا قرار گرفت تا جزییات این جنایت را 

برای ثبت در پرونده بازگو کند. او در اظهاراتش ضمن اعتراف به قتل زهرا مدعی بود 
که فقط زهرا را از پشت گرفته و مریم با طناب او خواهرش را خفه کرده است. شاپور 
همچنین منکر دریافت هرگونه پولی از مریم بود و دراین باره به بازپرس پرونده گفت: 
»ابتدا قرار بود 5 میلیون تومان بابت این کار به من بدهد، اما بعد گفت ۳ میلیون تومان 
از برادرش می گیرد و پس از اینکه کار زهرا تمام شد، این پول را به من می دهد، اما او 
هیچ پولی به من نداده است.« آن چه در ادامه می خوانید گفت وگوی »شهروند« با 

این متهم است:  

  چطور راضی شدی زهرا را به قتل برسانی؟
خودم هم درســت نمی دانم. من آن شــب زیاد مواد 
مصرف کرده بودم. مریم که آن پیشــنهاد را به من داد، 
اول قبول نکردم، اما بعد وقتی گفت برای این کار به من 
5 میلیون تومان می دهد، نمی دانم که چه شد و این کار 

را کردم.
  اما مریم در اعترافاتش گفته که به تو 3 میلیون 

تومان داده است؟
او هیچ پولــی به من نداد. قرار بود پــول را از برادرش 

بگیرد و به من بدهد، اما آن روز هیچ پولی به من نداد. 
  مریم چه زمانی نقشه قتل خواهرش را به تو 

گفت؟
دوشنبه شــب بود که مریم با من تماس گرفت. برای 
زهرا کمی مواد می خواست. من هم برایش بردم. دم در 
خانه به من گفت می خواهد زهرا را بکشــد. او از دست 

زهرا خیلی شــاکی بود. می گفت من را کتک می زند و 
اذیت می کند. من قبول کردم. قرار شــد من در یکی از 
اتاق ها مخفی شوم و در یک فرصت مناسب او را از پشت 
بگیرم و مریم او را با طناب خفه کند. مریم به داخل خانه 
رفت و در را برای من باز گذاشــت. من هم وارد خانه و 
در یک اتاق مخفی شدم. زهرا در آشپزخانه داشت مواد 
می کشــید. مریم او را به بهانه ای به داخل اتاق کشاند و 
بعد هم من او را از پشــت گرفتم. مریم هم طناب را دور 

گردن او پیچید. 
  بعدش چه شد؟

من از خانه خارج شدم. چند دقیقه منتظر شدم تا مریم 
بیاید و پولی که گفته بود را به من بدهد. من سرکوچه 
منتظر بودم، اما او نیامد، به طرف خانه آنها رفتم دیدم که 

مریم جلوی در ایستاده. ترسیدم و از آنجا رفتم.
  می دانستی مریم آن پول را از کجا تهیه کرده؟

نه من نپرسیدم، اما وقتی بازداشت شدم، افسر پرونده 
گفت پول خود زهرا بوده که در یک صندوق خانوادگی 

آن را برنده شده است.
  اما مریــم می گوید که تــو او را خفه کردی. 
دوربین های مداربسته هم نشان می دهد که مریم 
بیرون خانه منتظر است و تو بعد از چند دقیقه از 

خانه آنها خارج شدی؟
نه من فقط زهرا را از پشت گرفتم و خواهرش مریم او 

را خفه کرد.
  چند وقت است که این خانواده را می شناسی؟

ما بچه محل هستیم. حدود ۴0 سال است که خانواده 
ما و آنها با هم آشنا هستند. 

  چطور مریم و زهرا تنها زندگی می کردند؟
از حدود ۱0 ســال پیش و پس از فوت پدر و مادرشان 
تنها شــدند. البته یکی از برادرهایشــان همان حوالی 

زندگی می کند. پدرشان در یک تصادف رانندگی کشته 
شد. مادرشان هم چند  سال بعد سکته کرد. زهرا و مریم 

هم در بازار مبل کار می کردند.
  شغل خودت چیست؟

من هم مبل بار می زنم. کارم بارگیری مبل از کارگاه 
است.

  اعتیاد داری؟
بله، چند  سال است که تریاک و شیره مصرف می کنم. 

چند بار ترک کردم، اما باز هم مصرف کردم.
  سابقه داری؟

چند  سال پیش به خاطر مواد به زندان افتادم.
  متولد چه سالی هستی؟

تازه وارد ۴0 سالگی شدم.
  ازداوج کردی؟

بله. یک پسر 8 ساله دارم.

شــهروند| هشــت امدادگر به محل حادثه رفته 
بودند. گردشگران 10 ســاعت تمام در گل و لای گیر 
کرده بودنــد و نیروهای امدادی برای نجاتشــان وارد 
صحنه شــدند. در هیاهوی ســیل و طوفان چند شب 
گذشــته، 8 امدادگر هلال احمر ســمنان برای نجات 
سرنشینان 13 خودرو به جنگل ابر رفتند؛ کسانی که 
برای تفریــح به این جنگل رفته بودنــد، اما گل و لای 
آنها را گرفتار کرد و باعث شــد 10 ساعت تمام در آن 

جنگل بمانند. 
ســاعت 14:50 ظهر این حادثه رخ داد. سرنشینان 
13 خودرویی که برای تفریح به جنگل ابر رفته بودند، 
در منطقه آبشــار آلوچال گرفتار شدند. آنها بلافاصله 
موضوع را به امدادگران هلال احمر اطلاع دادند و از آنها 
درخواســت کمک کردند. محمدعلی شیری، مسئول 
تیم امدادونجات هلال شــاهرود، درباره جزییات این 

عملیات به خبرنگار »شهروند« گفت: »ساعت 14:50 
بود که مــردم با ما تماس گرفتند. افــرادی در منطقه 
صعب العبور جنگل ابر گیــر افتاده بودند؛ منطقه ای به 
نام آبشــار آلوچال. بلافاصله دو تیم امدادی در قالب 8 
امدادگر به همراه خودروی اورژانس راهی محل شدند. 
وضعیت خیلــی بدی بود. سرنشــینان 13 خودرو که 
جمعا 32 نفــر بودند، برای تفریح بــه آن منطقه رفته 

بودند.
 در آنجا وقتی بــاران ببارد دیگر حتــی راه رفتن 
هم ممکن نیست، چون بشــدت گل و لای چسبنده 
ایجاد می شــود. برای همین، افراد ما بــه یاری این 
خانواده ها شــتافتند و آنها را یک به یک و به ســختی 
به بالا رساندند. بعضی ها را بغل می کردیم و بعضی ها 
را هم با طناب به ســمت بالا می کشــاندیم. در میان 
آنها چند بچه وجود داشت که بشدت ترسیده بودند. 

حتی امکان مــرگ یکی از بچه ها هم وجود داشــت 
چراکه هوا بشدت ســرد و طاقت فرسا شده بود و همه 
وحشــت کرده بودند. مرد ســنگین وزنی هم بود که 
حمل او به سمت بالا بشدت ســخت بود. در کل راه 
رفتن در آن منطقه اگر بارانی شود، کفش و تجهیزات 
خاص می خواهد که این خانواده ها نداشــتند. حتی 
تماس آنها با هلال احمر شانســی بود، چراکه تنها در 
یک قســمت این منطقه موبایل آنتن می دهد و فقط 
ما آنجا را می شناســیم. آنها به صورت شانسی در آن 
منطقه بودند و توانستند تماس بگیرند. در کل ساعت 
یک و نیم شــب این عملیات تمام شــد و افراد را به 
بالا رساندیم. خودروها را هم تا جایی که می توانستیم 
از گل و لای خــارج کردیم، ولی بعضــی  از خودروها 
که خــارج کردن شــان از گل و لای امکان پذیر نبود 
همان جا ماندند تا هوا روشــن شــود و صاحبان شان 

به آنجا بیایند و خودرویشــان را ببرند. در این مدت 
عملیات هم آذوقه به همراه برده بودیم و به آنها مواد 

غذایی می دادیم تا از پا درنیایند.«
زن جوانی که در میان گرفتارشدگان جنگل ابر بود 
در این باره به خبرنگار »شهروند« گفت: »من به همراه 
خانواده  و دوســتانم برای تفریح به اینجا آمده بودیم. 
اول هوا خوب بود. ولی ناگهان ســرد شد. دقایقی بعد 
هم باران گرفت. وقتی باران شروع شد دیگر نتوانستیم 
در آن گل و لای راه برویم. خیلی وحشتناک بود. پسر 
من 4ساله اســت. او بشدت سردش شده بود. همه مان 
مرگ را جلوی چشممان دیدیم. چون نه می توانستیم 
راه برویم و نه تحمل سرما را داشتیم. پسرم یخ زده بود 
و دیگر حتــی توان گریه کردن هم نداشــت. وضعیت 
وحشتناکی بود که بعد از چندین ساعت بالاخره تمام 

شد.«

8 امدادگر 32 گردشگر را نجات دادند

10 ساعت وحشت  در جنگل ابر

گفت و گوی »شهروند« با مرد مواد فروشی که جنایت هولناک خیابان خلیج فارس را رقم زد

خواهر کشی در ساعت 10 شب
  شاپور طناب را کشید یا مریم؟


